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بسيج نوع عضویت

دانش آموز شغل

سوم راهنمايي تحصیلات

برازجان مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

شهيد علي حسين زاده فرزند ابراهيم در تاريخ 3/1/1345 در شهر برازجان در خانواده اي مذهبي و متدين ديده
به جهان گشود.ايشان در محله فقير نشين برازجان ودر خانواده آي مستضعف ولي معتقد به اصول پرورش
يافت.مادر وي او را از همان كودكي با احكام اسلام آشنا نمود و به او درس عشق و ايثار آموخت. او بعد از

آموختن الفباي عشق به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) از دامان مادر خويش وارد دوران ابتدايي تحصيل خويش
گرديد و در دبستان خضر واقع در محله اشان شروع به تحصيل كرد او در درس خواندن كوشا بود و درس خويش

را با اشتياق مي خواند وبه تكاليفش را انجام مي داد. او در سنين نوجواني و در مقطع راهنمايي بود كه زمزه هاي
انقلاب اسلامي و شور مردمي به برازجان رسيد او در تظاهرات بر عليه رژيم منحوس پهلوي شركت مي كرد و در

عين كم بودن سنش ولي هميشه چون بزرگان فعال بود.شهيد حسين زاده هميشه به نماز اول وقت و جماعت اهميت
مي داد و در نماز جمعه و جماعات شركت مي نمود او علاوه بر اين ديگران هم  را به اين كار تشويق مي كرد.او

بعد از پيروزي انقلاب به رهبري امام خميني در پايگاه بسيج محله فعاليت خويش را آغاز نمود و همواره در بسيج
مشغول به نگهباني و گشت زني بود. او شبها در بسيج به فعاليت مي پرداخت و روزها در مدرسه به درس خواندن
مشغول بود، تا اين كه جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران شروع گرديد.حسين كه در اين ميدان وظيفه خود را اين
دانست كه به اين ميدان وارد شود تا به وظيفه خويش عمل نمايد.او عشق به امام داشت و دوست داشت كه بتواند
در ميداني از ولايت دفاع نمايد پس بارها به جبهه نبرد اعزام گرديد و از خود رشادتها نشان داد.او دانش آوزان

مقطع دبيرستان بود ولي وظيفه را در ميداني ديگر ديد و با عشق به آن اعزام گرديد.او آخرين بار در تاريخ
16/3/62 به جبهه اعزام گرديد و در منطقه پيرانشهر در عمليات

والفجر 2 درتاريخ29/4/1362 بر اثر اصابت گلوله به فيض عظيم شهادت نائل آمد.



وصیت نامه

مردم مسلمان وامت ايثارگر اميدوارم كه راه امام را ادامه دهيد وامام را تنها نگذاريد شهيد علي حسين زاده با
درود وسلام فراوان به پيشگاه امام زمان (عج) ونائب برحق او امام خميني بت شكن تاريخ دوهزار پانصدساله

شاهنشاهي وبا درود وسلام فراوان خدمت خانواده هاي ايثارگر شهدا كه بحق چشم وچراغ اين ملتند وامت ايثار
گر اسلامي كه با نثار مالشان جبهه را ياري مي نمايند مردم مسلمان وامت ايثارگر اميدوارم كه راه امام را ادامه

دهيد وامام را تنها نگذاريد واز مادر وپدرم مي خواهم كه در مرگ من عزا نگيرند چون من مشعوق خود يعني
شهادت رسيده ام وعروسي شهادت است وگلوله هاي رسام نقل وشمع آجيل عروسي من است وصداهاي گلوله

آرپي جي وتوپ عروس مرا خوشآمد مي كنند.من در ميان اين هلهله ها به حجله عروسي معشوق شهادت خواهم
رفت پدرجان مادرجان برادران خواهران عزيز گريه نكنيد من آخر روزي مي خواستم بميرم چه بهتر حالا كه با

آگاهي كامل بديدار شهادت شتافتم اميدورام روزي كه مرا تشييع كنندحساب كنند كه مرا حنابندان كرده اند واز
شما مي خواهم كه يك پرچم سبزي بر خانه بزنيد دوست دارم كفن من پرچم ايران باشد يكماه روزه بدهكار هستم

برايم بگيريد از شما عزيزان مي خواهم كه هر روز پنج شنبه ويا جمعه سري هم به قبر حقير بزنيد از تمام دوستان
مي خواهم كه در هفته هم يادي از ما بكنند وسري هم به قبر ما بزنند از پدر ومادر مي خواهم كه مرا حلال كنند

اميدورام كه خدا رزمندگان اسلام را پيروز بگرداند.از خداوند طلب آمرزش دارم واز كليه كساني كه حق الناس
در گردن من دارند اميدورام كه مرا حلال كنند.پدر ومادر م برادرم وخواهران امام را تنها نگذاريد.   6/4/62
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